
یـادداشت

خودزنی آل  سعود 
با وجود منافع مشترک متعدد و 
آشکار، عربستان سعودی دیگر یکی 
از متحدان قابل اعتماد برای آمریکا 
محســوب نمی شــود. واقعیت این 
اســت که عربستان ســعودی اخیرا 
کمــک کرده تا بهای نفت پایین نگه 
داشته شود و این اقدام به تضعیف 
اقتصادهــای روســیه و ایران کمک 

می کند. 
آمریــکا  و  عربستان ســعودی 
موافقنــد کــه «بشــار اســد» نباید 
ســوریه  رئیس جمهــور  به عنــوان 
ادامــه  خــود  فعالیت هــای  بــه 
«عبدالفتــاح  از  هــردو  و  دهــد 
مصر،  رئیس جمهوری  السیســی»، 
حمایــت می کنند؛ آمریــکا با وجود 
گرایش های مســتبدانه سیســی، از 
او حمایت و عربســتان هم به خاطر 
همیــن گرایش هــا از او پشــتیبانی 

می کند.
عربستان ســعودی  و  مصــر 
حــوزه  در  موجــود  قدرت هــای 
سعودی ها  و  هســتند  خلیج فارس 
حضور نظامی آمریکا در این منطقه 

را نیز تسهیل می کنند. 
اگرچــه آنهــا منافــع مشــترک 
عربستان سعودی  اما  دارند  بسیاری 
بــا حمایــت و تأمین مالــی نوعي 
نه تنها  تهدیــدی  خاص  بنیادگرایي 
بــرای آمریکا بلکه بــرای ثبات کل 
اعدام  اما  جهان محسوب می شود. 
«شیخ نمر النمر»، یکی از روحانیون 
شیعه مخالف در عربستان سعودی 
کــه تهدیدی بــرای پادشــاهی این 
کشــور نبود و اعدامش باعث خشم 
و ناراحتــی ایرانی ها شــد، اقدامی 
متزلزل کردن تلاش های  برای  صرفا 
درگیری ها  برای حــل  بین المللــی 
در ســوریه و یمن بــود. البته اعدام 
مخالفــان سیاســی و مذهبــی در 
عربستان ســعودی صورت می گیرد 
امــا این اعــدام در کنــار حمایت و 
تأمیــن مالــی افراط گرایان توســط 
ســعودی ها، تهدیــدی نه تنها برای 
آمریکا بلکه بــرای ثبات کل جهان 

محسوب می شود. 
یــک  کــه  اســت  درک  قابــل 
عربستان ســعودی خودســرتر بــه 
نیز   تدریــج در منطقــه پرمدعاتــر 
می شود. اما عربســتان ثابت نکرده 
که می تواند از قــدرت روبه افزایش 
خود عاقلانه و هوشمندانه استفاده 
کنــد و این عدم توانایی را با بمباران 
بی پــروای اهــداف غیرنظامــی در 
جنگ داخلی یمن نشان داده است. 
اگرچه در این خصوص کشــورهای 
دیگــری به ویــژه ایران مســئولیت 
بیشــتری نســبت به ریــاض دارند 
اما پادشــاهی عربســتان اختلافات 
مســلمانان  میان  خطرناک  مذهبی 
سنی و شــیعه خاورمیانه را تشدید 

کرده است. 
همچنــان  مســئله  ایــن  امــا 
امنیــت  کــه  می شــود  یــادآور 
عربستان سعودی به آمریکا بستگی 
دارد. این مسئله به واشنگتن قدرت 
نفوذ در عربستان را می دهد. اگرچه 
ممکــن اســت عربستان ســعودی 
به دنبال پایان حمایت از بنیادگرایي 
اما در آخــر این اقدامــات به ضرر 
خــودش تمام می شــود و تهدیدی 
برای خود عربســتان، بــرای آزادی 
سیاسی و مذهبی بیشــتر در داخل 
این کشــور، برای بهبــود اختلافات 
رو به رشــد میان سنی ها و شیعیان 
و بــرای اعمــال عاقلانه تــر قدرت 

منطقه ای اش محسوب می شود.
این اهرم فشاری است که آمریکا 

نباید در استفاده از آن تردید کند. 
منبع: نیویورک تایمز

نگاه

«داعش» تهدید یا فرصتي براي اسرائیل 

از زمان ســقوط «موصل» به دست داعش در ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی 
به این سو، شک و تردیدها درباره نسبت داعش و رژیم اسرائیل مطرح بوده 
است. «فیدل کاســترو»، رهبر انقلاب کوبا، در سپتامبر همان سال موساد 
را صحنه گردان اصلی اقدامــات داعش قلمداد کرده بود. عده ای نیز این 
دیدگاه را نوعی باور به «تئوری توطئه» خواندند. فارغ از صحت هر یک از 
دو دیدگاه، پرسش های اساسی بر سر جای خود باقی مانده اند: چرا داعش 
علیه رژیم اســرائیل دست به حمله ای گســترده نزده است؟ آیا آن گروه 

تهدیدی واقعی علیه رژیم اسرائیل محسوب می شود؟ 
نگاهی به بیانیه ها، ســخنرانی ها و نشریات نشان می دهد که آن گروه 
موضع خود را در قبال رژیم اسرائیل که از آن تحت عنوان «دولت یهودی» 
یاد می کند، به طور آشــکار بیان کرده است. پیام اخیر «ابوبکر البغدادی»، 
خلیفــه خودخوانــده داعش، نشــان داد که تهدید این گــروه علیه رژیم 
اسرائیل وارد فازی تازه و جدی شده است. او خطاب به اسرائیلی ها گفت: 
«ما لحظه به لحظه به شــما نزدیک تر می شــویم. گمان نکنید که شما را 
فراموش کرده ایم. خدا باعث شد تا تمام یهودیان در اسرائیل گردهم آیند 
و جنگ علیه آنان آســان تر شود».بغدادی در پایان اشاره کرد که فلسطین 
به قبرســتان یهودیان تبدیل می شود. او در بخش دیگری به روایتی دینی 
اشاره کرد: «خدا شما را در فلسطین جمع کرده تا مجاهدان به شما زودتر 
برســند و شما پشت درختان و سنگ پنهان شوید». جالب آنکه داعش در 
نشریه سازمانی خود، «دابق»، نیز پیش تر درباره پنهان شدن یهودیان پشت 
درختان نوشته بود. اشــاره داعش و رهبر آن به درخت «غرقد» است که 
اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام(ص) درباره آخرالزمان و نقش این درخت 
بی ثمر در مناطق گرمسیری دارد که عمدتا در فلسطین می روید و در عهد 
عتیق هم آمده اســت. طبق آن روایت، مسلمانان با یهودیان می جنگند تا 
حدی که یهودیان پشت سنگ ها و درختان پنهان شوند و درخت «غرقد» 
به مسلمان می گوید که یک یهودی پشت من است و بیا او را بکش، چراکه 
آن درخت، درخت یهود است». داعش در همان شماره اشاره می کند که 
قتل عام علیه مسلمانان در غزه از سوی رژیم اسرائیل علیه زنان و کودکان 
محکوم است و موضع آنان نه «سخنی خشک وخالی» و «ریاکارانه» شبیه 
دولت های عربی، سازمان ملل و اتحادیه عرب، بلکه صدایی قاطع است. 
دابق در پایان اشاره می کند که تنها موضوع بر سر زمان و صبر و شکیبایی 
برای فرارســیدن آن و حرکت به سوی فلســطین برای جنگ با «یهودیان 
وحشی» و کشتن آنان است. داعش همچنین در نشریه خود درباره علت 
قبول نداشــتن پرچم فلســطین نیز توضیح داده که از دید آن گروه دولت 
یهودی با کمک متجاوزان بریتانیایی تشکیل شد و از طریق روابط صلیبیون 
و یهودیان و خودویران سازی حاکمان مرتد عرب بود که یهودیان بر اعراب 
سلطه یافتند. داعش پرچم کنونی فلســطین را نمادی از دوران معاهده 
سایکس پیکو می داند و آن را عامل اصلی تفرقه سرزمین های مسلمان از 
طریق ایجاد دولت های ملی گرا و «اعلامیه ننگین» بالفور توسط صلیبی ها 
قلمداد کرده که «پشت پرده» تأسیس دولت یهودی بوده اند. داعش درباره 
مسائل روز و برداشت خود از ارتباط رژیم اسرائیل با آن، نیز به طور واضح 
موضع خود را بیان می کنــد. داعش همچنین در قبال گروه های مختلف 
فلسطینی نیز تمامی آنان را رد و خود را بدیل فلسطینیان معرفی می کند. 
داعش در نقد گروه های متنوع فلســطینی به خصــوص حماس، ضمن 
«ملی گرا»خواندن آن گروه و مذموم دانســتن این موضوع ادعا می کند که 
پذیرش دموکراســی از سوی آن گروه فلسطینی سبب شده تا جهاد علیه 
یهودیان به نتیجه ای نرســد. داعش می تواند یــک تهدید جدی امنیتی 
برای رژیم اسرائیل باشــد. حضور گروه های سلفی نزدیک به داعش در 
شبه جزیره سینا در مرز سرزمین های اشغالی یک تهدید است. علاوه برآن 
در داخل فلســطین نیــز گروه هایــی از جمله «انصــار بیت المقدس»، 
«انصارالجهاد» و «جیش الاســلام» با داعش بیعت کرده اند که خود در 
درگیری مســتقیم با جنبش «حماس» به سر می برند و تهدیدی مشترک 
علیه حماس و رژیم اسرائیل محسوب می شوند. بااین حال، تهدید اصلی 
از جانب داعش علیه رژیم اســرائیل می تواند از بلندی های جولان باشد 
که دولت «بشــار اســد»، رئیس جمهوری ســوریه، کنترل چندانی بر آن 
ندارد. همچنین راهیابی داعش به اردوگاه فلسطینیان «یرموک» نیز زنگ 
خطری برای رژیم اســرائیل بود.  رویکرد داعش در قبال رژیم اســرائیل 
مشــابه همان رویکردی اســت که «ایمن الظواهری» و «عبداالله عزام»، 
رهبــران اصلی «القاعده»، اتخاذ کرده بودنــد. عزام در مقدمه خاطرات 
فلسطین اشــاره می کند که قصه خون در کابل، همان داستان جنگ در 
فلســطین است و از لزوم جهاد در وقت مناسب علیه یهودیان می گوید. 
ظواهــری نیز باور دارد که از زمان ســقوط خلافت، اشــغال فلســطین 
توسط بریتانیا و روی کارآمدن حاکمان سکولار عوامل اصلی سلطه رژیم 
اســرائیل بوده اند. تفاوت داعش با القاعده تنها در تغییر اولویت هاست. 
داعش مبارزه با دشــمن نزدیک (طاغوت عرب و شیعیان) را به دشمن 
دور یعنــی آمریکا و رژیم اســرائیل ارجحیــت داده اســت. بااین حال، 
موضع گیــری اخیر بغدادی نشــان می دهد که شکســت در جبهه نبرد 
زمینی در عراق و سوریه، آن گروه را مجبور به تغییر جبهه و تهدید رژیم 
اسرائیل کرده است؛ همان گونه که «اسامه بن لادن»، رهبر سابق القاعده، 
معتقد بود که جابه جایی تاکتیکی هدف قراردادن آمریکا و رژیم اسرائیل 
انتقال از واجبی به واجب دیگر است وگرنه در اصل قضیه که همانا لزوم 
نابودکردن هردوست، خللی ایجاد نمی شود. دسته بندی دشمنان تحت 
عناوین یهودیان، صلیبی ها، رافضی ها، سکولارها، بی خدایان (اتئیست ها 
که عمدتا اشاره به گروه کردی «پ ک ک» دارد) و مرتدان از سوی داعش 
نشــان می دهد که تهدیــد داعش علیه تمام گروه های ذکرشــده در هر 

نقطه ای از جهان واقعی است.

جهان
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صفحه 10 گورکنان سرمایه داری؛ مقاله ای از اِلن میک سینز وود
صفحه 10 درباره انقلابی که جهان را واقعا جهانی کرد
صفحه 12 خیابان هایي که دفن شدند و  زیر خاک رفتند

عبداللطیف شــنر، معاون ســابق «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری 
ترکیه که جزء مؤسسان حزب «عدالت و توسعه» هم هست، حالا انتقادهای 
بســیاری به ترکیه دارد. عمده انتقادها را به سیاست خارجی آنکارا مرتبط 
می داند که موضوع سوریه در آن نقش محوری دارد. او اکنون تاجری است 
که از دور بازار داغ سیاســت را نظاره می کند اما از پیچیدگی های آن غافل 
نیســت. در گفت وگویی با او به انتخابات ترکیه و تحلیل آنچه در این کشور 

می گذرد، پرداختیم. 

ترکیه در ماه های اخیر اتفاقات زیادی را در فضای سیاسی اش از سر  �
گذرانده است، به نظر شما که سال ها در کنار آقای اردوغان بوده اید، این 

فضای سیاسی به چه سمتی پیش می رود؟ 
ترکیــه در ماه های اخیر دو انتخابات را پشت ســر گذاشــت. هر دو هم 
برای مشــخص کردن و تعیین حکومت در ترکیــه بود. انتخابات اول در ماه 
ششــم ســال ۲۰۱۵ میلادی و انتخابات دوم هم در مــاه یازدهم بود. چون 
در انتخابــات اول هیــچ حزبی نتوانســت اکثریت مطلق را برای تشــکیل 
حکومــت و کابینه به دســت آورد. حزب «عدالت و توســعه» هم اکثریت 
را از دســت داد و نتوانست حکومت را تشــکیل دهد. اما سه حزب دیگری 
کــه در انتخابات اول همــراه با «عدالت و توســعه» رأی آورده بودند بعد 
از انتخابات اشــتباهات زیادی مرتکب شــدند تا در مجلس امکان تشکیل 
حکومت فراهم نشــود. این یک کابوس سیاســی برای کشــور و مردم بود. 
بعــد از آن وقایع و اقدامات تروریســتی در ترکیه اتفــاق افتاد. از یک طرف 
حزب «کارگران کردستان» (پ ک ک) و از طرف دیگر داعش عملیات خود را 
تشــدید کردند. از طرف دیگر، ترکیه دچار مشکلات اقتصادی شد که تا الان 
ادامه دارد. بنابراین رأی دهندگان دیدند که اگر یکپارچه رأی ندهند کابوس 
مشــکلات اقتصادی و ترورها ادامه خواهد داشــت و به خاطر ترس از این 
کابوس رأی دادند. تنها حزبی هم که می توانست به صورت یک تنه اکثریت 
را کســب کند عدالت و توسعه بود. با این  طرز نگاه رأی دهندگان، عدالت و 
توسعه توانســت رأی اکثریت را بگیرد. الان در ترکیه بیشتر از حزب حاکم، 

این اپوزیسیون است که مشکل دارد. 
درگیری هایــی که در فضاهــای عمومی ترکیه رخ داد، چقدر ریشــه  �

واقعی داشــت؟ برخی معتقدند خلاف آنچه گفته می شد، این اتفاقات 
کار گروه تروریستی «داعش» نیست. 

برخی از انفجارها کار داعش بود. به طوریقین هم ثابت شد که بمب گذار 
ایستگاه راه آهن مرکزی آنکارا، که باعث کشته شدن ۱۰۲ نفر از شهروندان ما 
شد، وابســته به داعش بوده است. انفجار شهر «سوروچ» که در آن حدود 
۳۰ نفر کشــته شدند هم کار داعش بود. در کنار این وقایع هم عملیات های 
پ ک ک شــروع شد که بیشترین کشــته ها در این درگیری ها پلیس ها بودند. 
ما در ترکیه با عملیات های تروریســتی دو گروه مواجه هستیم. کارشناسان 
تروریسم همیشه این جمله را تکرار می کنند که مهم نیست کدام عملیات را 
کدام گروه تروریستی انجام داده است. چیزی که مشخص است قدرت های 
بزرگ دنیا در راســتای منافع خودشــان از این گروه های تروریستی استفاده 
می کنند. درســت اســت که این بمب ها برای داعش است، ولی مهم تر این 
است که چه کسانی داعش را هدایت کردند که به این نقطه بیاید و در زمان 
خاصی بمب منفجر کند. البته در کنار این قدرت ها این احتمال هست که در 
داخل کشــور ترکیه هم برخی مراکز قدرت از این گروه های تروریستی برای 
رســیدن به منافع خودشان استفاده کنند. چیزی که الان مشخص نشده این 
اســت که نمی دانیم پشــت این قضیه چه قدرت ها و چه گروه هایی دست 
دارند. البته ما تحلیل هایی داریم که این بمب گذاری ها ممکن اســت برای 
تأثیر در نتیجه انتخابات ترکیه بوده باشــد. ولی از لحاظ شــخصی خودم از 

درستی این تحلیل ها مطمئن نیستم. 
شما به ضعف عملکرد بقیه احزاب ترکیه در رأی آوری دوباره عدالت  �

و توسعه اشــاره کردید. چقدر این نقش بزرگ بود؟ در حقیقت، احزاب 
مقابل این حزب چقدر قابلیت جذب رأی مردم را داشتند؟ 

اگر بخواهیــم قابلیت احزاب رقیب «آک پارتی» (عدالت و توســعه) را 
نگاه کنیم، نمود آن را می توانیم در انتخابات اول ببینیم که نهایتا توانســتند 
جلــو اکثریت یافتن آک پارتی را بگیرند. یکی از احزاب مخالف آک پارتی بعد 
از انتخابــات اول هیچ کدام از فرمول های تشــکیل حکومت را قبول نکرد و 
از مســئولیت پذیری فرار می کــرد و همین رفتارش باعث شــد که آرای آن 
در انتخابات دوم به نســبت انتخابات اول پایین تــر بیاید. این حزب، یکی از 
ســه حزب مخالف حزب حاکم بود. رأی دهنــده، رأی خود را به یک حزب 

می دهد تا آن حزب به عنوان یک حزب مقتدر حکومت تشــکیل دهد. وقتی 
هم در تشــکیل حکومت، حزب «حرکت ملی» ترکیه خود را کنار کشــید و 
فرمول هــا را قبول نکرد، مردم در انتخابات دوم بــه آن رأی کمتری دادند. 
حــزب «دموکراتیک خلق ها» هم در انتخابات دوم ریزش رأی داشــت، به 
خاطر اینکه بعد از انتخابات اول عملیات تروریستی پ ک ک تشدید شد. این 
حزب در افکار عمومی ترکیه به عنوان حزبی شناخته می شود که با پ ک ک 
ارتباط دارد. حتــی رأی دهندگان کرد هم به این حــزب رأی ندادند. به این 

خاطر که از ناامنی خوششان نمی آید. 
حزب «جمهوری خلق» هم به عنوان نماینده قشــر لائیک مطرح است 
و معمولا رأی دهندگان اســلام گرا مخالف این حزب هستند. آرای این حزب 
در انتخابات اول و دوم یکســان بود و هرچقدر هم سیاســت های مناسب 
و خوبــی را در پیش بگیــرد معمولا میزان آرای آن تغییــر نمی کند. با این 
توضیحات ریزش آرای این دو حزب باعث شد که آرای آنها به سبد عدالت 
و توســعه بــرود و باعث پیروزی این حزب شــود. البته به جــز این احزاب، 
مــا احزاب کوچک تری هــم داریم که با بیش از ۳/۵ درصد آرا نتوانســتند 
نماینده به مجلس بفرستند و دودرصد آرای این احزاب کوچک هم به سبد 
آک پارتی رفت. یعنی کابوســی که بعد از انتخابات اول ایجاد شد باعث شد 
که رأی دهندگان برای اینکه حکومتی تشــکیل شود که امنیت آنها را تأمین 

کند آک پارتی را انتخاب کنند. 
خودتان هم مجبور شدید به این حزب رأی بدهید؟  �

من تا روز انتخابات نمی دانســتم به کدام حــزب رأی بدهم. اعتقاد من 
این اســت که احزاب ترکیه از همدیگر خیلی فاصله گرفته اند. حتی کار به 
جایی رســیده است که طرفداران احزاب نســبت به طرفداران احزاب دیگر 
حالت نفرت پیدا کرده اند، یعنی این احزاب چنین حسی را در طرفدارانشان 
القــا کردند و من این را خیلی خطرناک می بینم. نســخه و راهکاری که به 
نظر خودم رســیده این اســت که حکومتی متشــکل از دو قطب مخالف و 
به صورت اشــتراکی تشکیل شود که رأی دهندگان دو حزب هم به همدیگر 

نزدیک شوند. 

یعنی دولت ائتلافی؟  �
بله، یکی از مهم ترین مســائلی که درد بزرگی برأی ترکیه شــده، مسئله 
سوریه است. تحلیل من این است که تشکیل دولت ائتلافی باعث تعدیل و 

اصلاح سیاست خارجی می شود. 
نگفتید که شما به کدام حزب رأی دادید.  �

بــا این توصیفاتی که گفتم تصمیم گرفتم که بــه حزبی به جز آک پارتی 
رأی بدهــم، حتی با لحاظ این شــرط که اگر احزاب دیگــر ارزش رأی دادن 
ندارند بازهم باید به یک حزب دیگر رأی داد. در خانواده خودم ما شش رأی 
داریم که هیچ کدام به سبد آک پارتی نرفت. در انتخابات دوم که اخیرا برگزار 
شــد، هم آنهایی که بــه آک پارتی رأی دادند و هم آنهایــی که رأی ندادند 
حــق دارند. من به آک پارتی رأی ندادم به خاطر آن تحلیل هایی که گفتم و 
منفعتی که در رأی ندادن به این حزب می دیدم؛ یعنی تشکیل دولت ائتلافی 

برای تعدیل سیاست های خارجی فعلی. 
شما بارها در رسانه های ترکیه در نقد آک پارتی و نقد عملکرد دوست  �

سابقتان، آقای اردوغان، سخن گفتید، اما نتیجه انتخابات نشان می دهد 
که نتوانستید مردم ترکیه را قانع کنید که به آک پارتی رأی ندهند و در این 
راه شکســت خوردید. برنامه تان بعد از این شکست چیست؟ آک پارتی 
تا چه زمانی می تواند ناامنی ایجــاد کند تا مردم ترکیه به این حزب رأی 

بدهند؟ 
به نظر من پیروزی یا شکســت این نیســت که حتما انتخاب بشــویم و 
دولت تشکیل بدهیم. من زمانی معاون نخست وزیر ترکیه بودم و با انتخاب 
خودم از این مقام اســتعفا دادم و در انتخابات شــرکت نکــردم. خیلی از 
شــهروندان ترکیه وقتی من را می بینند می گویند باختیم، اما من می خندم. 

من امام حســین (ع) و یزید را مثال می زنم. اگر کسب نکردن قدرت شکست 
محســوب می شود و اگر رأی آوردن قدرت است، پس باید بگوییم یزید پیروز 

شد درحالی که این طور نیست. 
وســط یک بحث سیاســی از یک موضوع تاریخی و حماسی صحبت  �

می کنید؟ 
من یک نمونه سیاســی تاریخی گفتم. آن کسی که در آن واقعه باخت، 
یزیــد بود، با وجود اینکه حاکمیت را به دســت آورده بــود هنوز هم در دل 
مردم، امام حســین(ع) به خاطر اینکه به دنبال حق و عدالت بود زنده است. 
من به خاطر اینکه نمی خواســتم داخل خــط خاصي قرار بگیرم، آن را ترک 
کــردم. من خودم را بازنده نمی دانــم، چون در دل خودم از کاری که انجام 

دادم خشنود هستم. 
یعنی الان معتقد هستید که اردوغان باخته است؟  �

تمام حکومت هایی که اقتدار دارند با تداوم اشتباهاتشــان قطعا بازنده 
هســتند. من خودم را کنار کشیدم تا این اشتباهات دیده شود. ولی متأسفانه 
معمولا مردم و انتخاب کننده ها به دنبال قدرت هستند و نه به دنبال شناخت 

اشتباهاتی که ما سعی داشتیم آن را نشان دهیم. 
به نظر شما بزرگ ترین اشتباه اردوغان چیست؟  �

نمی خواهــم وارد بحث سیاســت داخلی ترکیه شــوم. فقط اعتقادات 
خودم را می گویم و آن چیزی که به نظر خودم درســت اســت را به شــما 

می گویم. 
شما بعد از خروج از قدرت، وارد عرصه تجارت شده اید، آیا تابه حال  �

با «رضا ضراب» رابطه ای داشته اید؟ 
من او را تابه حال ندیده ام و هیچ جایی هم با او روبه رو نشــده ام. بعد از 
عملیات های دســتگیری در سال ۲۰۱۳، اسم رضا ضراب مطرح شد. بعد از 
این تاریخ همه در ترکیه اسم او را شنیدند. آنهایی هم که نام او را شنیده اند 
به عنــوان یک فرد خوب به او نگاه نمی کنند و اســم رضا ضراب مترادف با 

چیزهای خوبی نیست. 
یعنی یک تاجر خوشنام نیست؟  �

بله.
در حداقل یک ســال گذشــته به نظر می رســد روابط ایران و ترکیه  �

متشنج شده است. برخی معتقد هستند که ترکیه در دوران بعد از توافق 
هسته ای به عنوان دوست سال های تحریم که در موارد مختلف با ایران 
همراهي کرده الان هم ســهم ویژه ای از اقتصاد ایران می خواهد. این را 

تأیید می کنید؟ 
دولت که نمی تواند بگوید من ســهم می خواهم. اصلا چه ســهمی را 

می تواند بخواهد. 
اینکه ســهمی در تجارت با ایران و ایران نــگاه مثبت تری به تاجران  �

ترکیه داشته باشد. 
در زمــان تحریم های ایــران تجارت با این کشــور ســختی های خاص 
خودش داشت؛ به همین علت تاجران و شرکت های بزرگ دنیا نگاه خوبی 
به تجارت با ایران نداشــتند. من الان دوسال اســت که می خواهم با ایران 
تجارت کنم ولی هنوز نتوانســته ام یک کیلوگــرم کالای ایرانی بخرم یا یک 
کیلوگرم کالای ترک به ایران بفروشم. چندبار به ایران سفر داشتم ولی هیچ 
حاصل و نتیجه ای نداشته، هزینه های زیادی هم پرداخت شده است و تنها 
چیزی که توانســتم کسب کنم آشنایی بیشــتر و بهتر با مردم و کشور ایران 
اســت. الان هم که توافق هسته ای امضا شده اســت هنوز هم نمی توانیم 
بابت خریدوفروش کالا به صورت مستقیم با بانک های دو کشور تبادل پول 

داشته باشیم.
همین باعث شــده که تاجران، کمی از ایران فاصلــه بگیرند. من این بار 
که به ایران آمدم در هتل محل اقامتم هیأت هایی از کشــورهای مختلف را 
در اینجا دیدم که جلســه می گذاشــتند یا در نمایشگاه ها شرکت می کردند. 
امــا چیزی که در این ســفر می بینم و در ســفرهای قبلــی ندیده ام حضور 
تاجرهای اروپایی و به خصوص آلمانی در ایران اســت. فقط ترک ها نیستند 
که می خواهند از بازار ایران سهمی داشته باشند، بلکه همه تجار از سراسر 
دنیا به دنبال آن هستند. بنابراین این سهم خواهی نیست و بخش خصوصی 

راه خودش را می رود. 
به نظر شما ترکیه به دنبال سهم ویژه ای نیست؟  �

مگر می شــود که دولت ها از هم انتظار نداشــته باشند. دولت ها با هم 
مذاکرات اقتصادی زیادی دارند و در آن مذاکرات به صورت متقابل شرط ها 

و درخواست هایی را از یکدیگر می کنند. 

 نوژن اعتضادالسلطنه

 من الان دوسال است که می خواهم 
با ایران تجارت کنم ولی هنوز نتوانسته ام یک کیلوگرم کالای ایرانی 

بخرم یا یک کیلوگرم کالای ترک به ایران بفروشم. چندبار 
به ایران سفر داشتم ولی هیچ حاصل و نتیجه ای نداشته
هزینه های زیادی هم پرداخت شده است و تنها چیزی 

که توانستم کسب کنم آشنایی بیشتر و بهتر با مردم و کشور ایران است

«عبداللطیف شنر»، معاون مستعفی «رجب اردوغان»، در گفت وگو با «شرق»: 

ترك ها  از  ترس ترور  به «عدالت و توسعه» رأي دادند
زینب اسماعیلى


